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  چكيده 
احوال صوفيان، مبناي فكري و انديشگي تصوف،  تواند شامل تراجم  بحث در باب تصوف مي

توصيفي در اين مقاله، با تكيه بر نگرش تاريخي ـ . جريانهاي عمده در تصوف و يا نهادهاي آن باشد
ف اسلامي تحقيق صورت  در جريانهاي تصوّ»ل آنيدايش و روند تحوّخرقه و تاريخ پآيين «در باب 

 و سمبوليسم  خرقه و سمبوليسم آن، رنگ خرقهياست و مباحثي چون تعريف خرقه، انواع خرقه، اجزا گرفته
با مراجعه به  آن، جنس خرقه، تاريخ پيدايش خرقه، انواع خرقه به لحاظ معنوي و خرقه سماعي و احكام آن،

   .شده است جه اول فارسي و عربي مورد تجزيه و تحليل و بررسي تاريخي واقعمنابع در
  

   كليديهاي هواژ
  .ف، خرقه، سمبوليسمتصوّ

  
  مه مقدّ

  ف است كه شناخت و تحليل آن در بستر تاريخهاي عمدة تصوّ جلوهخرقه يكي از 
عنوان   ف اسلامي بهتواند در شناخت تصوّ ل آن ميگيري و تحوّ و مطالعة كيفيت شكل

    به عنواناز زماني كه خرقه. انديشگي ـ اجتماعي بسيار مؤثر باشد جريان عظيم
همراه   ترين ماية تمايز صوفي از ديگران شد، به درآمد و مهم فتصوّ رسمي شعار
  عل و دگرگوني، و تنوّشد خرقه نيز دچار تحوّ ف پديدار ميلاتي كه در نظام تصوّتحوّ
ت ، فهم دقيق تاريخ پيدايش خرقه و كشف كيفيّعلت همين به. گرديد گوناگوني مي  و

    فل تصوّع در آن، در واقع، كشف روند تحوّف و تصنّراهيابي تدريجيِ تنوع، تكلّ
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  .استاديار دانشگاه مازندران *

ما در اين مقاله برآنيم تا در نگاهي تاريخي ـ توصيفي آغاز . از خلق تا ابتذال است
ل، مسير حركت آن را از سادگي به سمت يم و در جريان تحوّپيدايش خرقه را درياب

  .  نشان دهيمگوني گونهع و تنوّ
  

  تعريف خرقه و انواع آن 
 اي  و در اصطلاح جامه)١(.اي از لباس است معني پاره و قطعه  خرقه در لغت به
  آوردند اند و از سر درمي پوشيده بسته كه از سر مي دار و پيش بوده است آستين

 ع، خشن،اي مرقّه  در كتب نخستين صوفيه بيشتر به نام)٢(.ار صوفيان بوده استو شع
هزارميخي،  ع،صورت دلق ملمّ  خوريم و بعدها به ه برميصوف، فرجي، فرجيه و جبّ

  شود و بعد از قرن هفتم و هشتم كه ابتذال و تجمل صدهزارميخي، پشمينه ديده مي
پوشش و خواست از ديگران ممتاز باشد  ف راه يافت و هركسي ميبه نهايت در تصوّ

   به اسامي يلك، درلك، سليم، شمله، شوشه، كپنك)٣(ساخت ي را شعار خود ميخاصّ
  . خوريم و نامهاي ديگر برمي

هايي را از راهها، مزبله  هاي كهنه يا پاره هاي جامه اد و صوفيه كه در آغاز پارهزهّ
 )٤(ساختند مي دوختند و جامه خود هم ميشستند و به  كردند و مي دانها جمع مي و سرگين

 بدين اعتبار به اين جامه، )٥(،زدند شد رقعه و پيوند بر آن مي جامه هر كجا پاره مي يا و
 چنان گاه آن و است بوده ضرورت و فقر سر از همه اينها .گفتند مي عهمرقّ يا و عمرقّ خرقه،

 .شده است  بسيار سنگين ميها دوختند كه وزن اين خرقه ف رقعه بر رقعه ميتكلّ بي
 و جامة )٦(.يازده رطل بوده است) الكربني صحيح آن ابن(الكزيني  مثلاً آستين ابن
  نقل است كه رابعه عدويه مرقعة چهل مني )٨(.من و دلق عمر هفده )٧(من ابوسعيد بيست

  آن را با او به خاك سپرده بودند و پس از مرگش كسي او را در خواب كه داشته 
 عنوان زينت بر عرش رابعه به او گفت، خداوند فرمان داد تا خرقة مرا به.  بودديده

  )١٠ (.كرد مي زدند كژدم در آن لانه تكلف بر جامه مي هاي بي  و نيز از بس رقعه)٩(.آويختند
  تكلف و از سر فقر جاي خود را به تكلف اندك، رقعه بر رقعه دوختن بي  اما اندك

س رياورزانه ـ از سوي متظاهران ـ فيان ـ و تظاهر و تلبّو زينت ـ از سوي برخي صو
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 اي پوشيد و خود را  هر كسي مرقعه)١١(»جاه ايشان ميان خلق بزرگ گشت«وقتي كه . داد

 و از رنج نمايان متمايز گردند كه از اين صوفي خود مشايخ براي اين. مانند آنان ساخت
بردند كه كسي چنان  كار مي  بهن باشند در دوختن مرقعه زينتياصحبت اضداد در ام

 اين خود گامي )١٢(.توانست بدوزد و آن را شعار شناخت يكديگر قرار داده بودند نمي
گاه وسواس و ولع مريدان در اجرا و انجام . سوي تجمل از درون تصوف  بود به
 و حقيقت آن سخنان، راه تكلف را هموارتر بّالنعل سخنان مشايخ و عدم درك لُ طابق
كه   وقتي  كرّكاني ابوالقاسم سخن اين قبال در مريدان واكنش است نوع اين از .بود  كرده
 راست  سخني  اسم صوفي سزاوار كسي است كه پاره راست برداند دوخت و ديگر«: گفت

  گروهي را«قول هجويري   كه به» بداند شنيد و سديگر پايي راست بر زمين تواند زد
 در خوب د و گفتند فقر خود همين است و بيشتر از ايشان اندرين شرهي پديد آم از جهله

  )١٣(».شتافتند دوختن پاره و بر زمين زدن پاي مي

 شكل  و رفته، تنوع و تكلف در آداب و نظام تصوف راه يافت و در رنگ و جنس  رفته
در آن بود   گوناگوني پديد آمد و خرقه را به اعتبار يكي از اين موارد و تنوع كه خرقه

  . خواندند اسامي و نامهاي مختلف ميبه 
  هيچ تكلفي كردند و بي هاي از هر دست و از هر رنگي كه صوفيه فراهم مي رقعه
 ،»مصبغات« هاي رنگين يا اندك به شعار صوفيه مبدل شده و جامه دوختند اندك بر هم مي

  .دگردي  شهرت و شهوتةيافت و ماي    رواجوفيهدر ميان ص» مشوزكات«و يا » شوازك«
پيشينيان از بابت ضرورت : گويد  در انتقاد از آن مي»جوزي نبا«از ابن بابت است كه 

 قطعه هاي رنگارنگ تازه را پوشيدند ولي صوفيان عصر پارچه دار مي لباسهاي وصله
   پشم بگذاشتندة و به قول غزالي خرق)١٤(.كنند دوزيهاي زيبا مي قطعه كرده و وصله 

» ملمع دلق« ،»ملمع« )١٥(.طلبيدند رنگين هاي سجاده و رفيع ايه فوطه و نفيس هاي مرقع و
  : هاست ناظر به همين نوع از خرقه» مرقع رنگين«و 

  
 آستينان بين  اين كوته  دستي دراز دـدها دارنـع كمنـبه زير دلق ملم

  ) ٢٧٨ديوان حافظ
 اي نخريد عهفروشش به جر كه پير باده    سوخت  بخواهم  گل  چو  مرقع رنگين  اين  من

  )١٦ديوان حافظ (
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آن ر  است كه ظاهراً در طول تاريخ د فرجي يا فرجيه نوعي ديگر از خرقه بوده

اي بوده است  التوحيد گويا جامه در عصر تأليف اسرار. تغييراتي صورت گرفته است
) ١٦(»كردن فرجي فراپشت«در تعبير . شده است كه از پشت شكافته بوده و از پشت باز مي

 پوشيدن  كه در اسرار التوحيد آمده و به ترتيب به معناي )١٧(»فرجي از پشت بازكردن«و 
 فرجي«اما در اورادالاحباب از . دليل اين مدعاست )١٨(و از تن به درآوردن بوده

 وجود خود چاك ةي كسي كه جامرزسخن به ميان آمد كه به نظر باخ» گشاده پيش
 كه  جالب اين)١٩(.مكروه است  آن جز براي مشايختواند آن را بپوشد و پوشيدن كرده مي

تواند كه  خواند كه مي مي )٢٠(»خرقة گشاده«الدين كبري را  نجم جامي نيز جامة شيخ
  توان حدس زد كه فرجي با عنايت به اين موارد مي. گشاده باشد همان فرجي پيش

 و هشتم قرن هفتماي بوده است كه از پشت باز و شكافته بوده و از حدود  ر آغاز خرقهد
 دو بيت مولوي در مثنوي معنوي خويش. گفتند گشاده نيز فرجي مي به خرقة پيش

رسد  نظر مي   به،شود آورده كه هر چند دريده و شكافته بودن فرجي از آن فهم مي
بيشتر در صدد توجيه و ذكر وجه تسميه آن است و متأسفانه در فهم شكل دقيق آن 

   :چندان مفيد نيست
  

  رج ـيـش آمــد بعـد بدريـدن فـپ  ه در حرجصوفيي بدريد جبّ         
  اين لقب شد فاش زان مرد نجي   كـرد نام آن دريـده  فرّجي           

  ) ٣/٢٤ ج ،مثنوي معنوي(
  

  رين دزي و استاد بهار هر دو آن را قبا خواندند ولي در ترسيم شكل آناز متأخّ
چاك  قبايي است كه تا چندي پيش سه«استاد بهار به نظر . با يكديگر اتفاق نظر ندارند

 با توجه به اين دو تعريف )٢٢(دزي آن را قبايي خوانده كه از پشت چاك دارد )٢١(».گفتند مي
  متأخرتر آن تر آن و استاد به شكل رسد كه دزي به شكل كهن نظر مي  از فرجي، به

  . نظر داشته است
 »صدهزارميخي«  و»ميخي هزار«شود خرقة  مي  هايي كه از آن نام برده از ديگر خرقه

الدين  نجم شيخ »الصوفيه آداب«ظاهراً اولين جايي كه از آن سخن به ميان آمده در . است
 هزار  و  اگر خود را به هزار حربة مجاهدت مجروح و خسته كرده است«. استكبري 
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ار ميخي شربت زهر نوش كرده و نهاد خود را به سوزن ناكامي بيازرده است هز 

الدين كبري را   و چون ديگر مواردباخرزي تقريباً عين عبارات شيخ نجم)٢٣(».بپوشد
 و اگر بر خود ضربت مجاهدت زده  است و هزار شربت زهر نوش كرده« :آورده است

 سمبوليسم جا جز  در اين)٢٤(».در پوشد خود را به سوزن ناكامي دوخته هزارميخي
استاد . باب ساختمان و شكل آن نيست ي دراين نوع خرقه هيچ توضيح آشكار

 دوختند گويا هزارپاره را بر هم مي«: اند كه  پژوه در توضيح و تعريف از آن فرموده دانش
 نمايد و عبارت بالا  اين تعريف درست نمي)٢٥(».پوشاندند ساختند و به مريد مي ميو خرقه 

  تن و همچنين عبارتي كهو تعبير به سوزن ناكامي دوخ. رساند  مفهومي را نميچنين
  ) ٢٦(»ننالي به هر رشته كه بر خرقه زني سوزني بر تو زنند«: الصوفيه است در رسالة آداب

  هاي فراوان بر روي خرقه بوده است بخصوص كه دهد كه كوك و بخيه نشان مي
نظر نگارنده بايد سخن  به. سخن از خرقة هزاربخيه است )٢٧(نامة سلطاني در فتوت

اي بوده است كه در آن  خرقه: اند شفيعي كدكني را بپذيريم كه فرمودهآقاي دكتر 
 شايد در آغاز صوفيان هر جاي از خرقه را )٢٨(.سوزنكاريهاي فراوان انجام شده است

زدنهايي از اين دست ـ كه خود  زدند، كوك دوختند و كوك مي شده است مي كه پاره مي
   اما ـ موجب چنين عنواني گشته )٢٩(توانست ناظر بر كهنگي و فرسودگي باشد مي

 .در قرون بعدي به نوعي تظاهر و ظاهرسازي تبديل شده و لباس متظاهران گشته است
 قلندري را«: گويد جاست كه شمس تبريزي با طنز و تمسخر در باب يكي از آنها مي از اين

 رفت مي زتيا ام. رفت هزارميخي در آن عتابي درج كرده بود ديدم با قبايي و كلاه زرين مي
عورتي  ميخي كه آنجا هيچ نبود، اين ساعت ميخي و صدهزار هزار. كه به ياران برسيم
  )٣٠(».گفت هزار معرفت مي

  
   خرقه و سمبوليسم آن ياجزا
 المحجوب  خرقه را برشمرده و رمز اجزاي آن را نموده كشفياجزاكه  مأخذيلين اوّ

  ـ دوتيريز٣ـ دوآستين ٢قب ـ ١: جز آورده استشش براي خرقه . هجويري است
 مؤانست يقب كه هجويري آن را رمز صبر و يا فنا. ـ فراويز٦ـ گريبان ٥ـ كمر ٤

آمده است كه ظاهراً با جيب و گريبان » پارة جيب پيراهن«در فرهنگها به معني ) ٣١(داند مي
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  آداب«كه در » قب برنهادن«تركيب  )٣٢(. است و قسمت بالاي گريبان خرقه استمتفاوت
   جزء ساختمان اصلي خرقه نبوده است،نمايد كه قب  آمده است چنين مي»الصوفيه

قب برنهادن شايستة كسي . توانسته آن را هم بر جيب بنهد و هم ننهد و صوفي مي
كه زره مخالفت نفس و شيطان پوشيده و خود مقاتلت شيطان بر سر نهاده  بوده است
  )٣٤(»حفظ و عصمت« و يا »وف و رجاخ« دو آستين رمزي است از )٣٣(.بوده باشد

 )٣٥(.و يا ستر كه بر برادران پوشند و گاه رمزي از سلاح است كه پيش دشمنان برند
  .اند دوخته است كه در دو طرف قبا يا پيراهن براي زينت مي  دو تيريز سجاف پهني بوده

ه است، پوشاند و جامه را نيز كه روي پستانها و دو طرف سينه را مي و دو سوي قبا
 )٣٧(. است»فقر و صفوت« و يا »قبض و بسط«كه رمزي از  )٣٦(اند گفته تريج مي تيريز و

» ت يقينصحّ«است و گريبان رمز » اقامت اندر مشاهدت«و  »خلاف نفس«از  كمر رمزي
بهار   فراويز كه مرحوم)٣٩(،»پناه خلق« و »راز«مقام  نيز و )٣٨(است »حضرت اندر امن« و
هايي بوده است  افزوده )٤٠(داند پروز مي ب و جمعگرفته و معرّ سجافها بر حواشي را آن
ديگري از پارچه و يا از رنگ    آستين و جيب كه از نوعةبر لب سردوزي نوعي عنوان  به

 )٤٢(»فرجي بفراويز«و » فرجي« در اسرارالتوحيد تعبير )٤١(.است شده ديگر انتخاب مي

ساختمان اصلي خرقه نبوده است و به خرقه دهد كه فراويز جزء  كاملاً نشان مي
 )٤٣(.داند مي» اقرار اندر وصلت«و » اخلاص«را رمزي از   آن هجويري .است شده مي افزوده

  هر امانت بر ظاهر و باطن نهاده استبه گفتة باخرزي فراويز داشتن رمز آن است كه مُ
   )٤٤(.كرده است و خود را خزانة اسرار

  يافته بر رقه آغاز شده بود رنگ و جنس خرقه را دررمزگرايي كه با اجزاي خ
و در اوايل قرن هشتم انواع پوشش و لوازم صوفي از نوع كفش تا كلاه و از سجاده 

   )٤٥(.تا عصا در دايرة اين رمزگرايي واقع گرديد
  

  رنگهاي خرقه و سمبوليسم آن 
پوشيدن  شايد )٤٦(.ق بوده استرنخستين رنگي كه خرقة صوفيان داشته رنگ از

خرقة كبود در آغاز حاصل نوعي تصادف و اتفاق بوده، پيري بر حسب اتفاق كبود 
و اندك اندك . ه به او اين رنگ را اختيار كردندپوشيده و ديگران بر سبيل تبرك و تشبّ

 امام هجويري در باب علت و رمز )٤٧(.ف انجاميده استرسمي مستمر گشته و به تكلّ
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اند و رنگ  كه چون صوفيان بيشتر در سير و سفر بودهگويد  كبودپوشي صوفيان مي

 آن رنگ را ،نداشته است مانده و نياز به شستن زياد خود باقي مي حال در بيشتر كبود
زدگان است،   شعار اصحاب فوات و مصيبت،كه كبود و ديگر اين )٤٨(اند اختيار كرده

اند   دل حاصل نكردهچون مريدان برخي كه از دنيا كه دار محنت و فراق است مقصود
  اند و كبود پوش و برخي كه جز تقصير در معامله و خرابي دل و فوت زده  مصيبت

  جوزي پوشيدن خرقة كبود را موجب  ابن)٤٩(.اند اند، كبود پوشيده در روزگار نديده
  قزر به نظر سهروردي هرچند خرقة ا)٥٠(.داند از دست دادن فضيلت لباس سفيد مي

است اما اگر مريدي بنا بر نظر شيخ كبود نپوشد هيچ اعتراضي از استحسان مشايخ 
  و تقريباً همين نظر را )٥١(گيرند بر او نيست چون مشايخ به حكم وقت تصميم مي

 ةو اولي كبود كه رنگ اصلي   در كنار رنگ)٥٢(.بينيم الهدايه مي با تفصيل بيشتر در مصباح
  .اند ياه و ملمع نيز اختيار كردهخرقه بوده است، صوفيه خرقه به رنگهاي سپيد، س

 دهد صوفيان از همان قرون اوليه به رنگ خرقه و سمبوليسم ه هجويري خبر ميكو چنان
شيخ ابو معمر اصفاهاني در اين باب كتابي ساخته كه . آن از خود توجه نشان دادند

 راسرا«بسيار مورد توجه صوفيه قرار گرفته و هجويري خود نيز اثري مستقل به نام 
  .كدام از آن دو امروز در دست نيست  كه البته هيچ)٥٣(پرداخته است» ناتالخرق والملوّ

 حالي  يافته و هر رنگي را مناسب  مقام و  رمزگرايي در حوزة رنگها گسترش دايرة
 )٥٤(.اند صوفي صورتش بايد مناسب حال باطن و سيرتش باشد خاص شمرده و گفته

) ٥٥(»لاط و امتزاج نور و ظلمت و صفا و كدورتزرقت كه رنگي است مركب از اخت«

اند  نهاده واسطة توبه و سلوك قدم بيرونه طبيعت و غفلت عادت ب ظلمت از كه كساني«
  كه به سذاجت سپيد«. بايد آن را بپوشند) ٥٦(»اند و به نور دل و توحيد هنوز نرسيده

 توبه كرده ملة مخالفاتاز ج«بايد كسي آن را بپوشد كه) ٥٧(و بساطت و صفا نزديكتر است
را از نقش   و جامة عمر خود را به صابون انابت و رياضت شسته و صحيفة دل خود

ترين رنگها مر فقير را رنگ سياه است  لايق «)٥٨(».صافي گردانيده باشد و پاك اغيار ياد
فقر اشارت به استهلاك  كه اشاره به استهلاك جملة رنگهاست در وي، چنانكه مقام

  )٥٩(.»ات الهي غيبي و شهادتيقر است به وساطت انواع تجليّحقيقت ف
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 )٦٠(داندـ هاي رنگين را ماية شهرت و شهوت مي جوزي اين خرقه ع را ـ كه ابنملمّ
تواند پوشيد كه از عالم علوي در گذشته باشد و از هر جايي نوري بدو رسيده « كسي

مؤثر   و مهم اسب را تا آن حدصوفيه اختيار رنگ من) ٦١(.»چشيده حلاوتي معني هر از و
اي از  شعبهكه حقيقت آن در او نباشد  گيرد صورتي و رنگ صوفي اگر كه اند كرده تلقي

  كحلي بپوشد و و يا حتي، اگر صوفي در مقام تجلي جلالي باشد سياه )٦٢(نفاق است
 از قول د قول تناسب صورت و باطنجوزي در رّ  ابن)٦٣(.آيد به ماليخوليا گرفتار مي

 خواهيد مي در حقيقت اگر لباستان همرنگ باطنتان است: كند كه مي علي كتابي نقل  بن محمد
  خود را معرفي كنيد و مردم را بر حال خويش مطلع سازيد و اگر لباستان هماهنگي

  )٦٤(.ايد با باطنتان ندارد كه به خدا سوگند هلاك شده
  

  جنس خرقه
عليكم بلباس الصوف تجدون «): ص( صوفيه در آغاز با استناد به حديث رسول

 ادوار دري  اما جنس خرقه گوي)٦٥(.دوختند از پشم ميرا خرقه »  الايمان في قلوبكم ةحلاو
آيد در عصر او ميان  مختلف يكسان نبوده است و چنانكه از سخن هجويري برمي

  .فرق بوده است» پيراهن سفيد«و » جامة پشمين«و  »مرقعه«
 يكي به جهت غارتهايي كه در عصر او ؛اند پوشيده  نمي خرقة پشمين،معاصران او

شد مشكوك  صورت گرفته بود و مالكيت گوسفنداني كه از پشم آنها خرقه دوخته مي
 )٦٦(.اند و ديگر آنكه گروهي از مبتدعه جامة پشمين شعار خود كرده بودند دانسته مي

و عموماً به جهت  )٦٧(.»بهترين جامة اهل خرقه، پشمين است«در حالي كه در قرن هفتم 
كردن و استعمال در سفر، آستين و دامن خرقه را كوتاه  سهولت و چابكي در خدمت

جوزي جامة پشمين و پيراهن دامن برچيده و كوتاه را چون لباس   و ابن)٦٨(داشتند مي
از  بعضي تصوف در تكلف و تجمل راهيابي با البته )٦٩(.داند مي مكروه شمارد، مي شهرت
هاي  اند و عمامه پوشيده هاي بسيار عالي و گرانقيمت مي ان به تصوف، فوطهمتظاهر

 و نيز به گفتة) ٧٠(اند كرده ه به صوفيه تلقي مياند و اين را تشبّ پيچيده رومي نفيس مي
 هاي رنگين هاي عالي و سجاده خرقة پشم بگذاشتند و مرقع نفيس و فوطه« غزالي
  )٧١(».طلبيدند
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  پوشي شرايط خرقه

 نظر صوفيه براي لبس خرقه  قبل از پوشيدن شرايط و شروطي است و سالك از
قبل از لبس بايد شرايطي را احراز كند و بعد از آن نيز به تعهداتي پايبند بماند و مراد 

 خدمت  به يكسال«سالك در آغاز بايد . نيز در الباس خرقه بايد واجد شرايطي خاص باشد
 قيام كند تا شايستة )٧٢(»ديگر به مراعات دل خودخلق و ديگر سال به خدمت حق و س

گرداند  اميد از لذت خيانت منقطع كند و دل از راحت زندگاني پاك«.دريافت خرقه گردد 
  جلاله وقف كند و به كليت از هواي خود تبراو عمر خود به جمله بر خدمت حق جلّ

 تواند مي قام زهد درآمدوقتي مريد مقام توبه و ورع را پشت سر گذاشت و به م) ٧٣(»كند
   رغبت و آتش ارادت او بايد چون)٧٤(.رغبتي باشدش خرقه بپوشد اما اگر خواهد و

 و مريد چون )٧٥(.اي باشد كه حريص است بر رقيت و افسون و معالجت آن گزيده مار
ا نخرقه پوشيد بايد كه شرايط آن را رعايت كند و از عهدة آن بيرون آيد و بتواند بر ع

 گويي برخي از )٧٦(.مجاهدت و مجاهدة رياضت صبر كند مشقت طريقت و وج نر و
گويد كه  چنانكه بوسعيد مي. صوفيه براي لبس خرقه شرايط دشوارتري را قايل بودند

 تا هفتاد مطمئناً مفهوم سخن اين نيست كه او. اند پس از هفتاد سال خرقه به من پوشيده
 .»خيلي زودتر از اين خرقه پوشيده بود مسلم است كه ؛سالگي خرقه به تن نداشته

  است و اعتراض به صوفيان عصر  سخن در بيان دشواري احراز شرايط لبس خرقه
  )٧٧(.گيرند و هر كسي آسان مرقعي بدوزند و به سر فرو افكنند نمي  خويش كه آن را بجد

نيز شيخ ابوعلي سياه مروزي شرط پوشيدن خرقه را اشراف به مملكت خداوند  و
پوشيدنش كسي را مسلم است كه مشرف مملكت خداوند : گويد داند و مي مي اليتع

 كه وي را باشد، چنانكه در جهان هيچ چيز نرود آن روز از احكام و احوال الاّ تعالي
الحال بود   مستقيم«  از آن سو مريد بايد خرقه از دست پيري بپوشد كه)٧٨(.آگاه كنند

 ...شته باشد و ذوق احوال چشيده و شرب اعمال يافتهكه از جمله فراز و نشيب طريقت گذ
علم «  و بايد كه)٧٩(».بر حال مريد خود مشرف باشد كه اندر نهايت به كجا خواهدرسيد

او  تا چون مريدي را در شريعت اشكالي افتد... شريعت و طريقت و حقيقت نيكو داند
و  ه معرفت تقرير كنداي روي نمايد ب به علم خود بيان كند و چون در طريقت واقعه

  )٨٠(.باز نمايد چون در حقيقت او را سري پيدا شود به بصيرت خود تحقيق آن را
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از آداب لبس خرقه در كتب متقدم فقط به دو ركعت نماز شكرانه اشاره شده كه مريد 
  )٨١(.جسته بودند) ص(اش را نيز در سنت رسول آورده است و ريشه به جاي مي

  و تشريفات فراواني در آن راه يافت چنانكه در قرن نهم مؤلفاما  در قرون بعد آداب
 وجوب و به بعضي ة و به برخي جنب به تفصيل از آن سخن گفته »نامة سلطاني فتوت«

   )٨٢(. استحباب داده استةجنب
  
  

  پوشي تاريخ پيدايش رسم خرقه
داد   انتو قطعي نمي با توجه به منابع موجود نظر دربارة تاريخ پيدايش خرقه هنوز

 پوشي به مفهوم سنتي آن ـ الباس خرقه بر دست پير و هيچ مشخص نيست كه خرقه
 . از چه تاريخي آغاز شده است ـو مراد كه رمز دخول رسمي در حلقة ارادت اوست

 ،)ص(رسول ترسانند و از سنّ هر چند صوفيه خود آغاز آن را به عصر پيامبر مي
 پر واضح است كه اين )٨٣(.كنند محسوب ميپوشي   را جواز خرقه»خالد  امّ«حديث 
» صحبت« جز صحابه و تابعين خرقه و پيامبر مورد در و باشد درست تواند نمي مسأله

 علي الهييئهِ الّتي قةِلاخفاء أنّ لبسَ الخر«: گويد و سهروردي صراحتاً مي .معني ندارد
   صاحب اللمع)٨٤(.»)ص(تعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمن رَسول اللّه
گويد كه هر گاه  داند و مي از زبان شيخ خود نوع لباس صوفيان را بسته به وقت مي

و يا مرقع بيابند بپوشند و اگر غير آن را نيز يابند بپوشند و فقير صادق  پشم يا نمد
شود كه در عصر ابونصر  از اين سخن فهميده مي )٨٥(.بپوشد بر او زيباست هر چه كه

  بود  پوشي به مفهوم رسمي آن يا هنوز به وجود نيامده خرقه )٣٧٨.م(اج طوسيسرّ
هنوز در بدايت كار خود بوده است و رسمي شايع و فراگير   و يا به احتمال اقوي

نگشته بود و از ديگر آداب و احكام خرقه كه در آثار قرون بعد كه فراوان از آن سخن 
بينيم كه هنوز در عصر  يري نيز ميالمحجوب هجو البته در كشف. نيست  رود ذكري مي

 اما )٨٦(اند پوشيده اند و هر لباسي را مي صوفيان به خرقه مقيد نبوده   وي هم بعضي از
پوشي رسمي،  خرقه) يعني اواسط قرن پنجم( به خوبي آشكار است كه در اين عصر

 در صدد )٥٠٧ـ٤٤٨( بود كه ابن طاهر مقدسيعلتبه همين . كاملاً رواج داشته است
  )٨٧(.برآمد) ص( آن در سنت رسوليها توجيه و يافتن ريشه



   ٨١سال / شماره ششم و هفتم/ سال دوّم / انساني و اجتماعي  پژوهشنامة علوم  ...................... ٧٧

  
پوشي را به سنت   اسناد خرقه كه صوفيان از اين طريق، ريشة خرقهةمسألة سلسل

اي   آمده است و سابقه)٨٨(التوحيد رسانند ظاهراً اولين بار در قرن ششم در اسرار مي
. پوشي مفيد واقع گردد  خرقهتواند در فهم تاريخ پيدايش در قرون قبل ندارد و هيچ نمي

 تحفة« در كتاب( .   ه٦١٨ مقتول( الدين كبري مريد نجم ( .   ه ٦٠٧ـ٥٤٤( مجدالدين بغدادي

سند خرقه كه يكي از روايت سلسله سند  دو روايت از سلسله از ذكر خود بعد »البرره 
شيدن رساند و ديگري كه منقول از سهروردي است، آغاز پو را به پيامبر مي  خرقه

. داند مي )٨٩(»صحبت« طرف را فقط  كند و از جنيد به آن از عصر جنيد ذكرمي خرقه را
 تر آن را قابل اعتماد خورد و كند و به جان سوگند مي از روايت نخست جانبداري مي

 پوشاندن شمارد و همچنين شهرت اين روايت و اتفاق جمهور مشايخ بر خرقه مي
اند  فرموده كدكني شفيعي دكتر آقاي چنانكه )٩٠(.داند مي  نآ تصحّ بر دليل  را )ص(پيامبر

 )ص( االله دادن خرقه تا رسول بغدادي در مسلم جلوه  اصرار مجدالدين همين تأكيد و
دهد كه در پايان قرن ششم هنوز اين مسأله مورد بحث و ترديد  مي  نشان  بخوبي 

تواند  نمي ست و به هيچ وجهبودن اين موضوع كاملاً آشكار ا مستحدث و )٩١(است بوده
عارف ( .   ه٦٣٨ـ٥٦٠( عربي ابن. سندي بر تاريخ پيدايش الباس خرقه در تصوف باشد

 يةان بدا«: گويد كه  سورة اعراف مي٢٦بزرگ قرن ششم و هفتم هجري در تفسير آية 
  الي هلم جرّاً و فجرينا علي مذاهبهم خفيف و  ابن  كانت من زمان الشبلي وقةالخر

  و ابن( .   ه٣٢٤ـ٢٤٧(را از زمان شبلي   پوشي بينيم كه آغاز خرقه مي) ٩٢(»لكفي ذا
شمارد و اتفاقاً صاحب تاريخ بغداد  يعني حدوداً قرن چهارم مي (.   ه٣٧١ـ٢٦٨( خفيف

گويد   مي)٩٣(زد، پوشيد آن را چاك مي بعد از ذكر اين عادت شبلي كه هر گاه لباسي مي
ك از كه براي تبرّ و يا اين اند از او تقليد كرده ار راكه ياران و شاگردانش اين ك

 )٩٤(.ر تصوف مرسوم گشت ددوختند و اندك اندك اين امر هاي جامة او لباس مي پاره
: گويد مي (.  ه ٥٣٠ـ٤٤٩( جويني حموي ابوعبداللّه حال شرح در نيز صفدي  الدين صلاح و
طوسي،  از ابوالقاسم فارمدي، محمد بن )فضل :آن صحيح( ابوالفضل از را تصوف وي«
معروف  از سقطي، سري جنيد دائي از جنيد، از زجاجي، ابوعمرو از مغربي، ابوعثمان از

) ص(از پيامبر )ع(حسن بصري، از علي كرخي، از داوود طايي، از حبيب عجمي، از



  ٧٨............................................................................ ........................آيين، پيدايش و تحوّل آن : خرقه

 يلبس خرقه از فارمدي تا زجاج  دهد كه  اين بحث توضيح ميةدر ادام گاه  آن و) ٩٥(.گرفت
   )٩٦(.است و از جنيد تا پيامبر اخذ تصوف از طريق صحبت است و نه خرقه

  پوشي بايد از فاصلة بعد از يابيم كه رسم خرقه بنا بر مدارك موجود، درمي
كه  شكل گرفته باشد و بدون اين( .   ه٣٧١ وفات( خفيف  تا ابن (.   ه٢٧٩ وفات( جنيد

  (.   ه٣٤٨ وفات( ابوعمرو زجاجي( .   ه٣٣٤وفات ( شبلي: يكي از اين چند تن بخواهيم
اً از اوايل تا اواسط قرن د بايد حدو،را آغازگر آن بدانيم( .   ه٣٧١ وفات( خفيف و ابن

  .بشمريمپوشاندن  پوشيدن و خرقه و پيدايش رسم خرقه گيري چهارم را تاريخ شكل
  
  

  انواع خرقه به لحاظ معنوي
ت و فراعت  آن است كه از براي خفّ،اتشرط مرقعّ«اگر از اين سخن هجويري كه 

 )٩٧(».گذارد  اي بر آن بود هر كجا پاره شود رقعه) اصل: بدل در نسخه(سازد و چون اصلي 
   گرفته» خرقه تبرك« در مقابل »اصلي« يا» اصل«توان فهميد كه آيا  بگذريم كه نمي

  معنوي سخنلين جايي كه از انواع خرقه به لحاظ اوّ.  يا به معناي ديگر،است  شده
از   بنابراين تا قرن ششم سخني. المعارف اسرارالتوحيد است و سپس عوارف شد گفته

  آيد گويي دارد ر بر ميدبن منوّبندي خرقه نيست و چنانكه از لحن گفتار محمّ تقسيم
گويد كه چرا خرقه پوشيده و از دست دو پير  به اعتراض ديگران به بوسعيد پاسخ مي

اهراً ابوسعيد اولين صوفيي بوده كه دو بار خرقه پوشيده بوده و ظ. خرقه گرفته است
 .باشد  و احتمال دارد همين عمل او و تلاش براي توجيه آن موجب طرح چنين مباحثي شده

 توانست مي  گشت و هر صوفي نمود بعدها امري شايع معهذا، اين امر كه در آغاز غريب مي
 عنوان  و ها نام يرد كه البته هر يك از اين خرقهچندين بار خرقه از دست پيري يا پيراني بگ

ترجمة حال  در الانس چنانكه از سخن جامي در نفحات. خاصي براي خود يافته است
 متعدد از پيران  هاي قرن هفتم خرقه  در  شود مي  دانسته( .   ه٦٤٢وفات( علي لالا شيخ

  و نشان مقبوليتشد بلكه نشانة فضيلت داشتن ديگر نه نتها نادرست شمرده نمي
بندي از خرقه   به هر حال، در اولين تقسيم)٩٨(.صوفي بود از سوي پيران كامل و مكمل

 خرقة )٩٩(.نام برده شد» خرقة تبرك«و » خرقة ارادت«به لحاظ معنوي از دو نوع 
 چون شيخ )١٠٠(.ارادت اصل بوده است و مخصوص طالبان صادق و عاشقان مشتاق
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كرد خرقة  ارادت در طلب حق را در مريد مشاهده ميبه حسن فراست خود صدق 

  بوده است براساس تبرك اي خرقه» خرقة تبرك «)١٠١(.پوشانيده است ارادت به او مي
 مشايخ حق  و يا در )١٠٢(كه گاه به كسي كه قصد تشبه به مريدان حقيقي را داشته  و تشبه
تبرك به مريدي كه قبلاً خرقة  گاه شيخي براي )١٠٣(.اند داده الظني داشته است، مي حسن

  البته نه به معني نفي و طلاق خرقة اول، بلكه گويي مريد. داد اصل پوشيده بود، مي
 )١٠٤(.آورده است و تبرك دست ايشان، دو گواه عدل مي مشايخ خرقة از خويش اهليت بر

الدين  عزّ)١٠٦(.اند گفته مي» خرقة نسبت«و گاه نيز )١٠٥(»خرقة اصل» « ارادتةخرق«به 
 بعضي« :برد با اين تعبير كه نام مي» خرقة ولايت«محمود كاشاني از خرقة سومي به نام 

پيداست كه    از اين سخن به خوبي)١٠٧(.»اند  خرقة ولايت زيادت كرده،بر اين دو نوع
 جا كه است و از آن تازگي داشته و نوع خرقه در عصر نويسنده هنوز مستحدث بوده اين

 نيامده، مسلماً در فاصلة  ميان  قبل نيز سخني از اين نوع خرقه به  يها در متون دوره
  اين نوع خرقه) قرن هشتم( و عزالدين محمود كاشاني )قرن هفتم(ميان سهروردي 

 وقتي شيخ در مريد آثار« :اي بوده است كه انواع خرقه افزوده شده است، و آن خرقه به
خواست  مي و چون كرد  مشاهده ميولايت و علامت وصول به درجة تكميل و تربيت

 )١٠٨(».پوشانيده است كه او را به نيابت و خلافت برگزيند و به سويي روانه كند، خرقه مي
» تصرف خرقة«و » خرقة توبه« هاي نام به را ديگر قةخر دو نهم و هشتم قرن فاصلة در

در مفهوم بعضي و حتي  .اند اند و انواع خرقه را به پنج رسانده به انواع خرقه افزوده
طوسي در كتاب   از انواع خرقه نيز تغييراتي ايجاد شده است چنانكه آذري

  بدان كه معني خرقه ظل ولايت است«: گويد در اوايل قرن نهم مي» جواهرالاسرار«
: و لباس او علامت قبول شيخ و قبول شيخ علامت قبول حق و اقسام خرقه پنج است

ادت و آن بعد از تاكيد اعتقاد مريد است كه شيخ به نور اول خرقة توبه، دويم خرقة ار
. بصيرت حسن ظن مريد را دريابد و صدق ارادت او را در طلب حق مشاهده نمايد

اي  خرقه چهارم خرقة تصرف و آن. آن لازم نيست كه دوخته باشد و تبرك خرقة سيم
  ر خشونتجهت مريد به رنگي و هيأتي كه حاكي از احوال او باشد د به كه است

چون شيخ در مريد آثار تكميل مشاهده نمايد او را : پنجم خرقة ولايت. و نعومت
   )١٠٩(».خلعت پوشاند، علامت آن كه در تربيت و هدايت و ارشاد خلق مأذون گردانيدم
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  خرقة سماعي و حكم آن
است كه عموماً به هنگام سماع  »خرق و طرح خرقه« از ديگر آداب مربوط به خرقه

  و يا از سر صوفي خرقه را دريده. گرفته است  وجد و شوق انجام ميةر غلبو بر اث
صاحب   افكند و سپس خرقه با آداب خاصي يا به قوال مي يا جمع سوي به آورده در  به
 اصطلاحاتي نظير. گشت و يا پاره شده و در ميان جمع قسمت مي شد مي برگردانده آن

 كردن ضرب« و )١١٠(»كردن خرقه  طرح« ،»خرقه قاءال« ،»كردن مجروح خرقه« ،»دريدن  خرقه«
  »سليم«در مقابل خرقه  »مخرقه« و» ممزقه«، »مجروحه« هاي و خرقه )١١١(»خرقه

  .همه مربوط به همين امر است) ١١٢(»صحيحه«و 
 »در غلبة حال و قهر سلطان«شرط اصلي در خرقه دريدن اين بوده است كه 

   سماع  جامه را در«  به قول شيخ ابوسعيدو )١١٣(»نه در حالت صحت«دريده شود 
  گرچه منقول است بعضي از صوفيان چون شبلي )١١٤(.»كردن اختيار نشايد شق  به

 قول صوفيه كه ابن جوزي در ردّ )١١٥(.اند داده اند آن را چاك مي پوشيده اي مي تا جامه
  كه تو راشيطان است : گويد  مي،دانند خودي و وجد مي جامه دريدن را در اثر بي

دريدن يا به حكم پير   كلاً خرقه)١١٦(.كرد از خود ربوده و اگر با حق بودي حفظت مي
از جرمي و يا اندر حال شكر  گرفته است يا صوفي خود در حال استغفار صورت مي

 دريدن صوفي آن است كه  و به قول هجويري رمز خرقه )١١٧(.دريد از وجدي آن را مي
  اندر حال از آن جامه بيرون آيند به مقام ديگر نقل افتدچون ايشان را از مقامي «

در قرون بعد، از مواردي ياد شده كه در آن صورت ) ١١٨(.»مر شكر وجدان مقام را
كه خرقه سپيد بوده باشد مگر كه با صاحب  يكي اين: شمردند خرق خرقه را جايز نمي

 )١١٩(.ديان خرقه بدرانندو مبت كه جوانان آن خرقه حالي و امر عظيم باشد و ديگر اين
است كه جامة  گونه كه معهود همان: گويد در جواب منكران خرق خرقه هجويري مي

 به پنج پاره كنند و بدوزند يا  فرقي است كه جامه به صد  ببرند بعد بدوزند حال چه  درست
و بخصوص ) ١٢٠(.قضاي حاجتي كنند كه در هر پاره از آن راحت دل مؤمني است و  پاره

صوفيان ) ١٢١(».باشد ها چهار سو كنند براي آن غرض را تا همه را از آن نصيب پاره«ه ك
 هايي كه در اثر وجد در سماع دريده شده يعني مورد مصرف جامه »حكم خرقه«در مورد 

جوزي   ابن روايت به .دارند اختلاف است، شده افكنده موافقت به كه درست هايي جامه و
هاي دريده شده  بر اين است كه جامه كه اتفاق آراي مشايخگويد  محمد ابن طاهر مي
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هاي درست كه به موافقت افكنده شده از آن جمع است و با نظر شيخ  در سماع و جامه

گفته است كه ) انصاري...خواجه عبدا(شود و اما شيخ ابواسماعيل انصاري تقسيم مي
 القوّ  آنچه درست است بهشود و  هاي دريده شده و پارة آن بر سر جمع تقسيم مي جامه
  :سماعي بر دو گونه است و هر يك حكم خاص دارد  به طور كلي، خرقة)١٢٢(.رسد مي

  ـ خرقة مجروح يا ممزّقه١
  )درست( ـ خرقة سليم يا صحيحه٢

دوزند و به اين جماعت و يا به درويشي ديگر  ممزّقه را به طور كلي يا مي خرقة
 خرقة  دريده شده بر تمام )١٢٣(.كنند ند و قسمت ميكن دهند و يا براي تبرك پاره مي مي

شود با استناد به اين حديث كه  حاضران مجلس سماع جنساً يا غير جنساً قسمت مي
دارند    نيز به جهت حسن ظني كه غير جنس به اين طايفه و شهد الواقعه؛ لمن الغنيمه لان

شود او    تقسيم خرقه حاضر و اگر كسي به هنگام)١٢٤(.و معتقد به تبرك خرقة ايشانند
   علاوه بر اين، براي غير حاضرين در مجلس سماع)١٢٥(.نيز بايد از آن نصيبي ببرد

اين  شدند كه بايد به خادمان ها قائل  و مريدان خانقاههاي ديگر نيز سهمي از اين پاره
 كردن نيز بايد سپردند تا با اصحاب خويش قسمت كنند و به هنگام قسمت خانقاهها مي

حضور شيخ  طعامي سازند و به كار برند و بر جمعيت خاطر تقسيم كنند اگر بي«حتماً 
ها نيز   حفظ حرمت اين پاره)١٢٦(».التفاتي باشد طعام قسمت كنند شايد، اما نوعي از بي

آنها را   و عموماً)١٢٧(.اند داشته نگه مي اند و بوسيده را مي آن ؛است داشته  بسيار اهميت
عوراتي   و از دسترس كودكان و اند دوخته ر خرقه و يا بر كلاه خود ميبر مصلي يا ب

اين  مشغول عرفا كه معمولاً دل )١٢٨(.اند داشته اند به دور نگه مي كه منكر اين طايفه بوده
اند كه مبادا اعمال و حركات آنها بدعت و مغاير با سنت رسول تلقي شود همواره  بوده

 شاهدي تا بيابند   اعمال خويش از سنت رسول وجهيبر آن بودند كه در توجيه صحت
گفته  بن مالك  انس:  در اين باب، اين روايت را گواه گرفتند كه. بر مدعاي آنان باشد

است كه روزي در نزد پيغمبر بوديم و جبريل بر پيامبر نازل شد و گفت فقراي امتت 
  شد  پيامبر شاد. شوند و آن پانصد سال است نصف روز زودتر به بهشت داخل مي

  :و خواست كه كسي برايش شعري بخواندو بدويي چنين انشاء كرد
  بيبٌ لـها و لا راقـلا طـف  دي    ـ الهوي كبحيةقد لسَعَتْ 
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  فعـندهُ رقيتي و تـرياقي      ه   ـالّا الحبيبُ الذي شغَـفْتُ ب
 ه كردو پيامبر به وجد آمد و ردا از دوشش افتاد و سپس آن ردا را چهارصد پار

  :گويد الهدايه مي  در پايان اين روايت صاحب مصباح. و ميان حاضران تقسيم كرد
 متصوفه را در صحت اين حديث اصحاب حديث خلاف كردند اگر صحت آن محقق شود،«

در صحت سماع الحان و حركت و تمزيق ثياب و قسمت كردن بر حاضران بهترين 
   )١٣٠(. در اورادالاحباب آورده شده است البته روايت ديگري نيز)١٢٩(».مستمسكي بود

افكنده  حال يا به موافقت غلبة به كه ـ درست خرقة يعني ـ را سماع خرقة از دوم نوع
  نخست بايد ديد كه مقصود از صوفي در انداختن خرقه. شود حكمي جداگانه است

  :به چه كسي بوده است
 »التصوف  ةصفو «  به قول صاحب و)١٣١(.ال افكنده است از آن قوال استاگر براي قوّـ ١

ظاهر   چرا كه اين حركت به سبب قول او)١٣٢(هيچ ايجاب و قبولي ملك اوست بي
و من قَتَل  شده و محرك وجد ـ كه سبب القاي خرقه شده ـ قول قوال بوده است

 براي قول شرطي قائل شده است »صاحب اورادالاحباب« اما )١٣٣(.قتيلاً فله سلبه
اگر قوال از جمع باشد خرقة افكنده مخصوص اوست و اگر قوال  بدين عنوان كه 

تواند از آن او  از روي رغبت و از روي تبرع و ارادت آمده باشد نيز خرقه مي
باشد و اما اگر قوال را به اجرت گرفته باشند و يا بيگانه باشد از خرقة افكنده 

خرقه  ي به او دهند و آنمتغير نگردد چيز او خاطر كه اي گونه به بايد و نبرد سهمي
  )١٣٤(.از او باز خرند و در ميان يكديگر به تبرك قسمت كنند

  )١٣٥(.ـ اگر براي جمع افكنده است از آن جمع است و خود بر سر آن توافق كنند٢
  )١٣٦(.ر بدون قصد افكنده است به حكم پير استگـ ا٣

 نباشد و در صورت البته اين حكمها تا زماني اعتبار دارد كه شيخ و مقدم اصحاب
حضور شيخ و مقدم هر حكم كه او كند رواست و كسي را نرسد كه به او اعتراضي 

  )١٣٧(.كند
 »حكم خرقه« خرقه باشد و چه شرايطي داشته باشد، ةكه خود صوفي، افكنند تازه اين

  :فرق خواهد كرد
ه بازار ب ـ اگر كسي در سماع خرقه را به طريق مطايبه به كسي بخشد بايد كه آن را١

  )١٣٨(.برد و فروخت و بهاي آن را جهت فقرا چيزي خريد
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 ـ اگر كسي در سماع برهنه شود و تجريد كند جامة او را بايد در حال فتوحي٢

  )١٣٩(.سازند
  )١٤٠(.تر است كه به او برگردانده شود ـ جامة مسافر اولي٣
 در خرقة يزـ در خرقة كسي كه بر طريقت و رنگ ايشان نيست حكم نشايد كرد و ن٤

  )١٤١(.كسي كه به اين افعال راضي نيست يا منكر است نيز نبايد حكم كرد
الشيوخي در حركت سماع جامه از وي افتد حكم از آن اوست، جمع را  ـ اگر شيخ٥

و امساك  اما بر شيخ واجب است كه در ميان جمع قسمت كند. حكم در آن نرسد
  )١٤٢ (.نكند

  آمده ديگران نيز  چون صوفي از خرقه در ميگفتني است كه رسم بوده است كه
حكم اين ) ١٤٤(خواندند نيز مي» بازي خرقه«كه به اين عمل )١٤٣(كردند او را موافقت مي

خرقة    شده همان حكم مي خرقه  كه به موافقت شيخ يا به موافقت يكي از اصحاب افكنده
   )١٤٥(.اول است

جهي يافتند و ماجراي بخشيدن افكندن نيز در سنت رسول و  صوفيان براي خرقه
كه در مدح پيامبر » بانت سعاد«ة ـ در قبال قصيد بن زهير  رد خود را به كعبپيامبر بُ

  )١٤٦(.اند سروده است ـ دليل اين رسم گرفته

توان خرقه را به صوفي برگرداند در ميان متصوفه اختلاف  كه آيا مي در باب اين
  عقيده است  و ابن مقدسي با او هم )١٤٧(»خرقتهالفقير اولي ب« :گويد بوسعيد مي. است

  اما باكويه )١٤٨(.نيز وجهي براي آن جسته است) ص(و در اين باب در سنت رسول
  كند و امثال او با اين نظر مخالفند و باكويه خود به اين عمل بوسعيد اعتراض مي

 بوده است براي بازگرداندن خرقه به صاحبش رسم بر اين) ١٤٩(جويد و از او دليل مي
 و با ترتيب )١٥١(خريده و آن را به دعوتي باز مي) ١٥٠(»داده چيزي مي« كه كسي از حاضران

 بايست صاحب خرقه نمي. گردانده است چنين ضيافتي آن را به صاحبش برمي
  )١٥٢(.دانستند كه بگيرد و باز در ميان جمع نهد مخالفت كند و نستاند و بهتر آن مي

بستاند  اگر درويشي وي را خرقه دهد، نگويد نستانم،« است كه و نيز رسم بر آن بوده
 با توجه به اين سخن صاحب قابوسنامه كه صوفي )١٥٣(».و مزيد كند و بدو باز دهد

سر  و اگر از سر عشرتي نهاده شود به دعوتي يا به طعامي باز خرد از« كه را اي خرقه
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  شد را نمي  اي آيد كه هر خرقه برمي )١٥٤(».ه بدان مشغول نشودباشد البتّ  نقار افتاده
» باشد  خرقه كه از سر نقار افتاده«كه اين  اما اين. به طعامي يا به دعوتي باز خريد
انقاه خغير از صاحب قابوسنامه كه خارج از نظام . چيست دقيقاً بر من روشن نيست

دن در حال دري  تواند همان خرقه البته اين مي .است ظاهراً كسي چنين تعبيري ندارد
 ماجرا باشد كه ةو يا خرق )١٥٥(داند استغفار از جرمي باشد كه هجويري آن را جايز مي

  )١٥٦(.شمارد و اصلاً سخني از جايز نبودن در ميان نيست البته باخرزي آن را جايز مي
  كه صاحب خرقه خود حق نداشته است كه به دعوتي به سر خرقة نكتة ديگر اين
استناد » لايعودن في صدقتك«و براي اثبات اين امر به روايت ) ١٥٧(.خود باز گردد

گشت سخت آن را  اگر صوفيي خود به خود بر سر خرقة خود باز مي )١٥٨(.جستند مي
چرا كه رمز از خرقه به درآمدن يعني . پسنديدند داشتند و به هيچ وجه نمي ناخوش مي

كرده است به معني نفي  نين ميو اگر كسي چ )١٥٩(»نقل افتادن از مقامي به مقام ديگر«
  : ارزش حالتي بوده است كه در آن قرار گرفته، به قول مولانا

 ر خرقة دگــرـكي  رود او بر س د درـوج  صوفيست، انداخت خرقه

  مغبون شدم كه من  آنچنان باشد  دمــرقة  داده  و نـوي خـل سـمي
  ـدينـ يعني ب ارزيـد آن،  كه نمي  سوي اي قرين  اين  بازده آن خرقه

  )٣/٥٢٨مثنوي (
  گيري نتيجه

را   هايي پارچه يا تكه و هاي كهنه هاي لباس غاز از سر فقر و ضرورت، پاره صوفيان در آ   
. ساختند  جامه ميشستند و از آن براي خود كردند و مي ها جمع مي از راهها و مزبله

  صوفيان بدل شدي حدوداً از اواسط قرن چهارم هجري اين نوع جامه به شعار رسم
  به لحاظ ظاهري به تدريج آدابي براي پوشيدن خرقه و پوشاندن آن و انواع گوناگون و

گذشت بر آداب و آيين و انواع آن بيشتر افزوده  و معنوي پديد آمد، و هر چه زمان مي
جنس و شكل خرقه گوناگوني  در رنگ، . يافت ع در آن راه ميف و تصنّشد و تكلّ مي

  هاي صوفيه  نامها و اسامي گوناگوني بر آن نهاده شد، و هر يك از فرقهپديد آمد و
 ها خرقه نيز و. ماية تمايز خود ساختند و پيروان آن نوع يا چند نوع خاص را برگزيدند و

 مناسب حال  پيدا كرد و هر كدامينبه اعتبار رنگ، جنس و شكل مفهوم رمزي و نماد
 ةو حالي كه در آن است خرق بر مقام ت بنابايس و مقام خاص شمرده شد و صوفي مي
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 پشمين دوخته شده ة كار به جايي رسيد كه جامعلتبه همين . مناسب آن اختيار كند

 پوشيدند مي توجهيِ به ظاهر آن را بيو زيستي  هاي رنگارنگ كه از سر ساده پاره از كهنه
فراموشي  بهصفا و سادگي كه حقيقت تصوف بود  و شد خودنمايي و تظاهر ماية خود

  .ع جاي آن را گرفتف وتصنّ آيين و آداب و تكلّ،سپرده شده
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  نوشتها پي
التراث   الاولي، دار احياءلطبعة علق عليه وضع علي سيري، االعرب،  لسان،منظور ابن - ١

  .»خ ر ق« ،٤ ج، .   ه١٤٠٨، بيروت، لعربيةا
وزانفر، ، تصحيح بديع الزمان فرولد خطيبي، تعليقات معارف بهاء، محمدحسين - ٢

 .١١، ص ١٣٥٢كتابخانة طهوري، تهران، 

 رساله، به كوشش محمد شانزدهاز مجموعة ،   ةالكسو  ةشاه داعي شيرازي، اسو - ٣
، رسالة شانزدهم، ١٣٤٠دبير سياقي، چاپ اول، مؤسسة مطبوعاتي علمي، تهران، 

 .١٨ص 

اء خوارزمي، ترجمة احي ، مؤيدالدين محمد٢٩الملوك، ورق   آداب: مؤلف مجهول - ٤
، المحجوب  جلابي هجويري، كشف، ، علي بن عثمان١١١٢، ص ٢، ج ربع مهلكات

 الدين ، شهاب١٤٦، ص ٢ج  ،غزالي طوسي، كيمياي سعادت ، امام محمد٥٦ ص
 .١٤٦، ص المعارف  عوارف سهروردي،

ژوكوفسكي، با مقدمة . تصحيح والمحجوب،   شفعلي بن عثمان جلابي هجويري، ك - ٥
 .٥٥، ص ١٣٧١، كتابخانة طهوري، تهران، قاسم انصاري، چاپ دوم

، دارالكتاب البغدادي، تلبيس ابليس  الجوزي  ابن الرحمن الدين ابوالفرج عبد جمال - ٦
رضا  ، و ترجمة تلبيس ابليس، ترجمة علي١٩١ ، ص.   ه١٣٦٨العلميه، بيروت، 
 .١٥٣ص ، ١٣٦٨ مركز نشر دانشگاهي، تهران،  ذكاوتي قراگوزلو،

محمدرضا  تعليقات و تصحيح سعيد، ابي الشيخ مقامات في رارالتوحيداس ،منور  محمدبن - ٧
 .٣٧، ص ١، ج ١٣٦٦شفيعي كدكني، دورة دو جلدي، انتشارات آگاه، تهران، 

 ، به اهتمام سيدصادق گوهرين، انتشاراتالطير بوري، منطقاعطار نيش الدين شيخ فريد - ٨
 .٢٨، ص ١٣٧٥علمي و فرهنگي، چاپ چهارم، تهران، 

 .٢٩ لوك، ورقالم ادب - ٩

 .٥٦، ص المحجوب كشف -١٠

 .٥٧ ، صهمان -١١

 .٥٨ـ٥٧، ص همان -١٢

 .٥٥ ، صهمان -١٣

 .١٥١ ، صترجمة تلبيس ابليس -١٤
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علوم الدين، به كوشش حين خديو جم، ترجمة احياء الدين محمد خوارزمي،  مؤيد -١٥

 . ١١٢١، ص ٢، ج ١٣٥٩-١٣٥١بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

 .١٤٦، ص ١ ج اسرارالتوحيد، -١٦

 .٢١٢ ، ص١، ج همان -١٧

 .٤٦٠، ص ٢، ج همان -١٨

 و فصوص الادب، انتشارات فرهنگ الاحباب باخرزي، اوراد المفاخر يحيي ابو -١٩
، المريدين كبري، آداب الدين شيخ نجم: و قس. ٣٢، ص ١٣٥٨زمين، تهران،  ايران
 .١٣٢ص 

 ، مقدمه و تصحيح محمود عابدي، انتشاراتالانس جامي، نفحات نورالدين عبدالرحمن -٢٠
 توكل بن اسماعيل: ك.، و نيز ر٤٢٧ـ٤٢٦، ص ١٣٧٣پ دوم، تهران، اطلاعات، چا

 .٢١٣، ص ١٢٣٩، چاپ اول، بمبئي، الصفا    ةبزاز، صفو  ابن

، انتشارات اميركبير، دورة سه جلدي، چاپ پنجم، شناسي  بهار، سبك محمد تقي -٢١
 .٢٠٣، ص ٢، ج ١٣٦٩تهران، 

روي، انتشارات دانشگاه ، ترجمة حسين هدزي، فرهنگ البسة مسلمانان .آ .پ .ر -٢٢
 .٣٠٨، ص ١٣٤٥تهران، 

، به اهتمام مسعود قاسمي، انتشارات زوار، الصوفيه كبري، آداب  الدين نجم شيخ -٢٣
 .٣٠-٢٩، ص ١٣٦٣تهران، 

 .٣١، ص الاحباب اوراد  -٢٤

هاي مؤسسة مك گيل،   سخنرانيها و مقالهلندلت، مجموعة و هرمان مهدي محقق -٢٥
 .١٥٠، ص ١٣٤٩تهران، 

 .٤٧٥، صوفيهال  آداب  -٢٦

، تصحيح محمدجعفر محجوب، نامة سلطاني واعظ كاشفي سبزواري، فتوت  حسين -٢٧
 .١٧٣- ١٧٢، ص ١٣٥٠بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

 .٤٦٠، ص ٢، ج التوحيد اسرار -٢٨

 . كتابهمان -٢٩
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تصحيح و تعليق محمدعلي  مقالات شمس تبريزي، تبريزي، محمد  الدين شمس -٣٠
 .٢٢٩، ص ٢، ج ١٣٦٩ انتشارات خوارزمي، تهران،  موحد،

 .٦٣، ص  المحجوب كشف -٣١

 .٤٥٨، ص ٢، ج التوحيد اسرار -٣٢

 .٢٩ ، صالصوفيه آداب -٣٣

 .٦٣ ، صالمحجوب كشف -٣٤

 .٣٢ ، صاورادالاحباب -٣٥

 .٢٠٠٤، ص ٢ ، جشناسي سبك -٣٦

 .٦٣ ، صالمحجوب كشف -٣٧

 . كتاب همان -٣٨

 .٦٣ و ٣٣، ص المحجوب كشف -٣٩

 .٢٠٣، ص ٢، ج شناسي  سبك -٤٠

 راجعه و علق التصوف     ة، صفو المقدسي بن عليالفضل محمد بن طاهر الحافظ ابو -٤١
  ،اسرارالتوحيد و ،٥٥، ص .  ه١٣٧٠احمد الشرباصي، مطبعة دارالتأليف، قاهره، 

 .٤٥٨، ص ٢ج 

 .٢١٢، ص اسرارالتوحيد -٤٢

 .٦٣، ص المحجوب كشف -٤٣

 .١٧٥ ، ص نامة سلطاني  و نيز عيناً در فتوت٣١ ، صاورادالاحباب -٤٤

 .٣٤ـ٣٠، ص اورادالاحباب -٤٥

دهد كه صوفيه در آغاز بيشتر  التوحيد هست كه نشان مي اتي نيز در اسرارحكاي -٤٦
 :پوشيدند كبود مي

   صحرا كبود ديدمةچون چشمم بر ميهنه آمد، جمل هنه رسيدم،يبامداد پگاه به م
شيخ ما گفت ) ١٧٩ص ( .پوش كه به صحرا بيرون آمده بودند از بس صوفي كبود

كارها    كبود بدوزند و درپوشند و پندارند كه همهكه مرقعي است آمده بازان كار اكنون
بار نيز بدان خم نيل فرو بر تا كبود  يك: گويند  بدان سر خم  بايستد و مي راست گشت،

  ).٢٧٣ص ( .گردد
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 الدين جلال به تصحيح  الكفايه، الهدايه و مفتاح مصباح كاشاني، محمود بن علي  عزالدين -٤٧

 .١٣٦٧ ، نشر هما، چاپ سوم، تهران،همايي

، ترجمة المعارف سهروردي، ترجمة عوارف الدين ، شهاب٥٩، ص المحجوب كشف -٤٨
 ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني، تحقيق قاسم انصاري، انتشارات، علمي و فرهنگي،

 .١٥١، ص الهدايه مصباحو . ٤٦-٤٥، ص ١٣٦٤تهران، 

 .٥٩، ص المحجوب كشف -٤٩

 .٥٩، ص ترجمة تلبيس ابليس -٥٠

  .٨٠ ، صالمعارف عوارف -٥١

 .١٥٢ ، صالهدايه مصباح -٥٢

 .٦٣ـ٦٢ ، صالمحجوب كشف -٥٣

 .٣٥ ، صاورادالاحباب -٥٤

 .١٥٢ ، صالهدايه مصباح -٥٥

ق را نشان مقام ر ازة و نيز صاحب مرصادالعباد جام٤٠، ص اورادالاحباب -٥٦
، به اهتمام محمدامين رياحي، انتشارات العباد  مرصاد رازي،نجم. داند مبتديان مي

 .٣٦، ص ١٣٤٥ان، علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، تهر

 .٣٥ص همان،  -٥٧

 .٣١، ص و نيز عيناً اورادالاحباب٢٩ ، صالصوفيه آداب -٥٨
 و آن را شمارد الدين محمود كاشاني لباس سياه را مناسب متصوفه نمي برعكس، عز -٥٩

 در ظلمات نفس رنگ سياه مناسب حال كسي است كه«: خواند لباس اهل ظلمت مي
 ).١٥١ ، صالهدايه مصباح( »مشتمل و محيطمنغمر و منغمس بود و سرادقات آن بر او 

 .١٥٤ـ١٥١ ، صترجمة تلبيس ابليس -٦٠
 ، مجموعة رسائل عرفاني، به كوشش ايرج افشارالصوفيه طبسي، اصطلاحات محمد -٦١

، اورادالاحباب ، و نيز٤٨٩الهي، تهران، ص  پژوه، خانقاه نعمت و محمدتقي دانش
 .٣١ ص

 .٣٠ ، صاورادالاحباب -٦٢

 .٣٨  كتاب، صهمان -٦٣
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 .١٥٣ـ١٥٢، ص مة تلبيس ابليسترج -٦٤

 .٤٩ ، صالمحجوب كشف -٦٥

 .١٥٧  كتاب، ص همان -٦٦

 .٢٨ ، صاورادالاحباب -٦٧

 في التصوف، تصحيح رينولدالين نيكلسون، چاپ سراج طوسي، اللمع ابونصر -٦٨
، المعارف  ترجمة عوارف و٥٠، ص المحجوب ، كشف٢٤٨ ، ص ١٩١٤اول، ليدان، 

 .٢٧، ص اورادالاحباب و ٤٦ـ٤٥ص 

 .١٥٤، ص يس ابليسترجمة تلب -٦٩

 .١١٣٢، ص ٢، ج  ربع مهلكات،، ترجمة احياء١٥٦  كتاب، صهمان -٧٠

 .١١٢١، ص ٢، ج  ربع مهلكات،ترجمة احياء -٧١

 .٦١ ، صالمحجوب كشف -٧٢

 .٦٢ كتاب، ص همان -٧٣

 .٨٠ ، صاورادالاحباب -٧٤

 .٤٤ ، صالمعارف ترجمة عوارف -٧٥

 .٢٨ ، صاورادالاحباب -٧٦

 .٢٧٣ ، ص١ ، جالتوحيد اسرار -٧٧
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